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Abstract 
The experience of high inflation rates in the Iranian economy has transformed 
the issue of compensating for the loss of money value in deferred payments 
into a fundamental question. Some contemporary jurists (*fuqaha*) do not 
classify such compensation as an "excess" (*ziyadah*) or *riba* 
(usury/interest), and have deemed it permissible to receive. This *fatwa* (legal 
ruling) is supported by various arguments, including the "principle of *la 
darar*" (no harm), the assertion that the term "excess" does not apply, the 
argument that an obligation is not truly fulfilled if the loss of value is not 
compensated, the intrinsic link between the nature of fiat money and 
purchasing power, and certain religious traditions (*riwayat*). Nevertheless, 
there has been little rigorous discussion regarding the specific criterion for 
determining the amount to be compensated; reliance has primarily been placed 
on the inflation rate, while some jurists have suggested using the price of a 
benchmark commodity as the standard. In this paper, employing a method of 
jurisprudential analysis, the two criteria—the "inflation rate" and the "price of 
a benchmark commodity"—are examined and critiqued from both 
jurisprudential and economic perspectives. Assuming the principle of 
compensation is accepted, it is proposed that the lower of the two rates—the 
inflation rate or the rate of wage increases—should serve as the basis for 
calculating the compensation for the loss of money value in deferred payments. 
This is because any amount received in excess of the principal debt falls under 
the scope of the prohibitions against *riba*, unless it can be definitively excluded 
from that scope. In cases of doubt, one must rely on the "certain minimum" 
(*qadr-e mutayaqyan*), which, in this context, corresponds to the lower of the 
two rates. Of course, the fundamental solution lies in addressing the root causes 
of inflation, rather than merely compensating for its negative effects. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 دارمدت یهاجبران کاهش ارزش پول در پرداخت ارزیابی معیار

 mahdimazhar@gmail.com  استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد/         مهدي مظهر

 12/18/0417 ـ پذيرش: 30/13/0417دريافت: 

 چكيده
دار را به هاي مدتهاي بالاي تورم در اقتصاد ايران، جبران كاهش ارزش پول در پرداختتجربة نرخ

« ادهزي»پرسشي اساسي تبديل كرده است. برخي فقهاي معاصر، جبران كاهش ارزش پول را مصداق 
، «عدۀ لاضررقا»اند. اين فتوا مستند به دلايل متعددي همچون و ربا ندانسته و گرفتن آن را جايز دانسته

ارتباط ماهيت پول »، «عدم صدق ايفاي تعهد در صورت عدم جبران»، «عدم صدق عنوان زياده»
حال، بحث جدي دربارۀ معيار سنجش مبلغي اي از روايات است. بااينو دسته« اعتباري با قدرت خريد

الاي ها نيز قيمت ككه بايد جبران شود، مطرح نشده و عمدتاً بر نرخ تورم تكيه شده است. برخي فق
و  «نرخ تورم»اند. در مقالة حاضر، با استفاده از روش تحليل فقهي، دو معيار شاخص را معيار قرار داده

صورت  دراست.  از منظر فقهي و اقتصادي مورد بررسي و نقد قرار گرفته« قيمت يك كالاي شاخص»
خ كمترين نر «دستمزدها شيافزا نرخ»و« نرخ تورم»شود از ميان پيشنهاد مياصل جبران،  رشيپذ

دار قرار گيرد؛ زيرا گرفتن مبلغ مازاد بر اصل هاي مدتملاک محاسبه جبران ارزش پول در پرداخت
بور قطعي از شمول ادلة ربا خارج شود. در موارد گيرد، مگر آن مقداري كه بهبدهي ذيل ادلة ربا قرار مي

 لاحاص ،يراهكار اساسداقل اين دو نرخ است. البته شك، بايد به قدر متيقن اكتفا شود كه همان ح
 . است آنمنفي نه صرفاً جبران آثار و تورم  يهاشهير

 .، گرداب تورمي، قدرت خريد، زياده در قرضكاهش ارزش پول ها:كليدواژه

 .JEL :E42 ،E51،P24  ،P4 بنديطبقه
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 مقدمه

ها يا كاهش مستمر ارزش پول است. كاهش ارزش پول در گذر زمان، تورم، افزايش مستمر سطح عمومي قيمت

رود و دار است؛ چراكه پرداخت مبلغ اسمي، عرفاً ايفاي كامل تعهد به شمار نميهاي مدتچالشي براي پرداخت

اين موضوع چالشي بود كه غالباً هنگام  پرداخت مبلغي بالاتر از ارزش اسمي، با شبهه ربا مواجه است. در گذشته

 شد. كاهش تدريجي ارزشها عمدتاً بر اساس پول رايج تعيين ميكرد؛ زيرا در گذشته مهريهپرداخت مهريه ظهور مي

هزار تومان( مبراّي  71پول، اين پرسش را پيش روي فقيهان قرار داده بود كه آيا پرداخت مبلغ اسمي مهريه )مثلاً 

هاي بالاي تورم را هاي اخير كه اقتصاد ايران نرخبايد ارزش حال آن را مبناي پرداخت قرار داد؟ در سالذمه است يا 

 ساله و حتي چندماهه نيزهاي يكالمدت، بلكه در پرداختهاي بويلتنها در پرداختكند، اين موضوع نهتجربه مي

ميان مردم شده است؛ زيرا بخش زيادي از معاملات، البلوي رو تبديل به يك مسئلة عاماهميت پيدا كرده و ازاين

دار است. در همين راستا برخي از مراجع تقليد، در پاسخ به استفتائاتي در اين زمينه، هاي مدتمشتمل بر پرداخت

 انند. دو ربا نمي« زياده»گرفتن مبلغ اضافي در حدي كه كاهش ارزش پول را به ميزان تورم جبران كند، مصداق 

الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا گرفتن خسارت تأخير به دليل كاهش ارزش مثال، آيتوانعنبه

العاده قدرى زياد باشد كه ارزش پول فوقزمانى به ةجايز نيست مگر اينكه فاصل»گويد: پول جايز است يا نه؟ مي

 (.773، س037، ص0ق، ج0426كارم شيرازي، )م« هاى مربوط به ده، بيست سال قبلمانند بدهكاري ،كاهش يابد

پرداخت هرگونه وجهي بيش از مبلغ اسمي دين  الاستفتائات اجوبةرهبر شهيد معظم انقلاب نيز سابقاً در 

، 344ق، ص0424اي، دانستند )خامنهرا جايز ندانسته بودند و مبلغ مازاد بر اصل بدهي را زياده و مصداق ربا مي

بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول كه صورتيدر»(. ايشان تنها 0728س

حال، اخيراً دانستند. بااينرا جايز مي «التفاوتبهدر مقدار مابنا بر احتياط، مصالحه پايين بيايد و متضرر شود، 

اين  اند. ايشان در پاسخ بهنستهايشان از اين نظر عدول كرده و افزايش مبلغ پرداخت را به ميزان تورم، جايز دا

« ؟دارد يتورم را هم موقع ادا بدهد، چه حكم رندهيگقرض داده شود و شرط شود كه قرض ياگر پول»سؤال كه 

 «. كندينم ادهياست و صدق ز زيجا»فرمايند: مي

جبران  انزيم يبرا ياريفوق، مع يفتوا يفقه يادله و مبان يتلاش شده است با نقد و بررس حاضر نوشتار در

 دار ارائه گردد. مدت يهاكاهش ارزش پول در پرداخت

 ادبيات و پيشينة تحقيق

دار، در ادبيات فقهي معاصر به دو صورت مورد بحث قرار گرفته هاي مدتلزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداخت

و يا ذيل قواعدي مانند « ناداي دي»است: برخي فقيهان اين موضوع را از باب صدق برخي عناوين شرعي مانند 

 «ماهيت پول اعتباري كنوني»اند، اما برخي ديگر از فقها اين موضوع را به مطرح كرده« قاعدۀ عدالت»و « لاضرر»
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في اند تفسيري از ماهيت پول اعتباري ارائه دهند. يوسگويي به اين پرسش، تلاش كردهمرتبط دانسته و براي پاسخ

، ادلة موافقان و مخالفان «هاى جبران كاهش ارزش پولبررسى فقهى نظريه»ا عنوان ب ( در ضمن دو مقاله0368)

 دار را گردآوري كرده است. هاي مدتلزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداخت

ه لزوم كترين دليل مخالفان لزوم جبران كاهش ارزش پول، شبهه ربوي بودن اين كار است؛ زيرا درصورتيمهم

پول در قرارداد قرض شرط شده باشد، به لحاظ مبلغ اسمي، ميزان بازپرداخت دين، بيشتر از  جبران كاهش ارزش

ق، 0413)حر عاملي،  مبلغ دريافتي است كه ضمن عقد قرض شرط شده است و اين چيزي جز رباي قرضي نيست

بدهي خود را كه مديون در سررسيد دين دار ديگر نيز، درصورتيهاي مدت(. همچنين در پرداخت071، ص08ج

پرداخت نكند، در اثر گذر زمان و كاهش ارزش پول، مبلغ اسمي بيشتري را بايد بپردازد كه شبهه رباي جاهلي پيش 

يان عنوان دليلي ديگر بسنت، مجهوليت در عوضين قرارداد را نيز بهآيد. علاوه بر شبهه ربا، برخي محققان اهلمي

 (. 22، ص0381اند )قحف، كرده

 دار از اين قرار است: هاي مدتترين ادلة لزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداختمهم در مقابل،

 اند:اي كه فارغ از ماهيت پول اعتباري جديد، دربارۀ لزوم جبران كاهش ارزش پول مورد استناد قرار گرفته. ادله0

وري همداني، به نقل از: در صورت عدم جبران و استناد به قاعدۀ لاضرر )ن« ضرر به دائن»ـ صدق عنوان 

 (.74، ص0368يوسفي، 

 (.044، ص0383در شرايط تورمي شديد )مكارم شيرازي، « وفاي به عقد»و « اداي دين»ـ عدم صدق عنوان 

اي از اعتبار ساقط شود، شخص مديون بايد بدهي خود را از كه سكهـ برخي ادلة نقلي كه دلالت دارند درصورتي

(. البته اين روايت، با دو روايت ديگر در همين 000، ح007، ص6ق، ج0416بپردازد )بوسي، هاي جديد و رايج سكه

 (.004و  003، ح007، ص6ق، ج0416باب تعارض دارند )بوسي، 

 اند:اي كه ماهيت پول اعتباري كنوني را مبناي استدلال قرار داده. ادله2

ن تبار است و بيانگر مقدار معيني قدرت خريد. بنابرايـ برخي محققان معتقدند ماليت پول اعتباري در اثر يك اع

آيد، قدرت خريد پول است كه مستلزم جبران كاهش رو آنچه در ذمه ميپول اعتباري، همان قدرت خريد است؛ ازاين

 (. 33، ص0367ارزش پول توسط بدهكار است )موسوي بجنوردي، 

 (. 04، ص0367خت، بايد قيمت )ارزش( آن لحاظ شود )معرفت، رو هنگام بازپرداهاي كنوني، قيمي هستند؛ ازاين ـپول

هاي كنوني مثلي هستند، اما مقوم مثل آنها، قدرت خريد آنهاست؛ بنابراين جبران كاهش ارزش پول در ـ پول

 (. 70، ص0364دار لازم است )هاشمي شاهرودي، هاي مدتپرداخت

هاي بالاي تورم در كشور، نظرية جبران كاهش ارزش پول، هاي اخير به دليل وجود نرخبا اينكه در سال

حال، دربارۀ معيار محاسبة ميزان جبران كاهش ارزش پول، بحث چنداني موافقان زيادي پيدا كرده است. بااين
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مركزي را مبناي محاسبة ميزان كاهش شده توسط بانك داران اين نظريه غالباً ميزان تورم اعلامنشده و برف

اند. برخي نيز ارزش يك كالاي شاخص مانند بلا را به انتخاب برفين قرارداد، مبناي ارزش پول قلمداد كرده

حل مصالحه (، و در نهايت برخي ديگر راه007، ص0368اند )سبحاني، به نقل از: يوسفي، محاسبه در نظر گرفته

حل اخير، معيار روشني براي محاسبة ميزان جبران (. راه47، ص0367مازندراني،  اند )صالحيرا پيشنهاد كرده

به  يو قانون يراهكار عموم تواندينم كرديرو نيارو برخي محققان معتقدند دهد. ازاينكاهش ارزش پول ارائه نمي

 د داردوجو الخطابي و فصلقطعنظر  يك به ازيو ن رديگيصورت نم يادر مقام منازعه معمولاً مصالحه رايزشمار آيد؛ 

 (. 70، ص0333)محمودي، 

معيار ارزش يك كالاي »و « تعديل به ميزان تورم»در ادامه، با نقد و بررسي فقهي و اقتصادي دو نظرية 

 مطرح خواهد شد.« زمانمعيار تورم و دستمزد هم»عنوان ، ديدگاه مختار به«شاخص

  «نرخ تورم اريمع» يبررس

ا بربرف تواند برسد كه لزوم جبران كاهش ارزش پول به ميزان نرخ تورم، مينخست چنين به نظر مياگرچه در نگاه 

داز و انالحسنه را افزايش داده و از سوي ديگر، پسسو انگيزۀ قرضكردن مشكلات اجرايي برخي قراردادها، از يك

هاي فقهي، اجتماعي و اقتصادي خي چالش(، اما اين كار با بر76، ص0368گذاري را افزايش دهد )يوسفي، سرمايه

دار را لااقل در برخي شرايط هاي مدترسد مشروعيت جبران كاهش ارزش پول در پرداختمواجه است كه به نظر مي

 هايهاي فقهي و اقتصادي اين معيار جهت تعديل تورمي در پرداختبرد. در ادامه به بررسي چالشزير سؤال مي

 .دار خواهيم پرداختمدت

 هاي فقهي جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورمچالش

 شده حكم كرد.توان دربارۀ غيرربوي بودن مبلغ جبرانرسد مستند به ادلة ذيل، قابعانه نميبه نظر مي

 . قضاوت عرف دربارة زياده بودن مبلغ تعديل تورمي3

« زياده عدم صدق»جبران كاهش ارزش پول، مبناي فتواي بسياري از فقهاي معاصر دربارۀ جواز دريافت مبلغي بابت 

مثال، فتواي اخير رهبر شهيد معظم انقلاب، بر پاية اين مبناست؛ يعني چون عنوانبر اين مبلغ از نظر عرف است. به

توان اين مبلغ مازاد را است، مي« عدم صدق زياده»قضاوت عرف دربارۀ جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورم، 

ها رسد قضاوت عرف در اين زمينه، بسته به بول دورۀ زماني و ميزان تعديل قيمتحال، به نظر ميايندريافت كرد. با

 ديگر:عبارتتواند متفاوت باشد. بهو دستمزدها، مي

 افتد، اما افزايشصورت خزنده و در همة بول سال اتفاق ميها عموماً بهالف( با توجه به اينكه رشد قيمت

ي قدري بولانافتد، اگر بول دورۀ زماني به تابع قرارداد است، يك بار در سال اتفاق ميدستمزدها كه معمولاً
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 زياده بودن يا زياده»ها و هم دستمزدها تعديل شده باشند، در اين صورت قضاوت دربارۀ نباشد كه هم قيمت

بلبكار،  است كه از منظركننده است. درست كاملاً وابسته به زاوية ديد شخص قضاوت« شدهنبودن مبلغ جبران

شود؛ زيرا بلبكار چيزي بيش از قدرت دريافت مبلغ اضافي بابت جبران افت ارزش پول، زياده محسوب نمي

مدت تغييري نكرده و بر پاية خريد پول خود را دريافت نكرده است، اما از منظر مديون كه درآمدش در كوتاه

كند، الزام به جبران كاهش ارزش پول، تكليفي دريافت مي شدۀ پول( حقوقارزش اسمي پول )نه ارزش تعديل

شود. بنابراين چون عرف در اين باره يك قضاوت روشن و فراگير ندارد تا بتوان اضافه بر اصل دين تلقي مي

آن را ملاک قضاوت دربارۀ صدق عنوان زياده يا عدم صدق عنوان زياده در نظر گرفت، همچنان شبهه ربا 

 زاد بر ارزش اسمي بدهي وجود دارد.دربارۀ مبلغ ما

ضوح وديگر، جبران كاهش ارزش پول، مستلزم پرداخت مقداري مازاد بر ارزش اسمي بدهي است كه بهعبارتبه

است. ببعاً اگر دليلي دال بر جواز اخذ اين مقدار زياده وجود داشته باشد، اين زياده از شمول ادلة « زياده»مصداق 

از كنند، مستند به فهم و ارتك. دليلي كه قائلين به جواز جبران كاهش ارزش پول اقامه ميشودحرمت ربا خارج مي

 هاي متفاوتيدهندۀ عرف، قضاوتهاي مختلف تشكيلاست. اين در حالي است كه گروه« زياده»عرفي از عنوان 

وان به تدارد. بنابراين تنها ميدربارۀ صدق عنوان زياده دارند و يك توافق نسبي در اين باره در خود عرف هم وجود ن

 قدر متيقن اكتفا كرد و به ميزاني كه همة عرف نظر يكساني دارند، از عموم حرمت ربا استثنا كرد؛

المدت باشد )مثلاً چند سال( كه درآمد مديون نيز به همان نسبت قدري بويلكه سررسيد دين بهب( درصورتي

توان ادعا كرد از منظر عرف، بر جبران كاهش ارزش پول، مورد ميكاهش ارزش پول، تعديل شده باشد، در اين 

 حال، موردي كه ميزان تعديل دستمزدها دقيقاً برابر با نرخ تورم باشد، غالباً بهكند. بااينصدق نمي« زياده»عنوان 

 دهد؛ندرت رخ مي

ديل شده باشند، اما اين ها و هم دستمزدها تا حدودي تعدهد كه هم قيمتج( حالت سوم در شرايطي رخ مي

ها، درصد افزايش دستمزدها كمتر از نرخ تورم بوده و مثال، در بسياري از سالعنوانتعديل، به يك نسبت نباشد. به

غ مازاد بر توان مدعي شد مبلقدرت خريد كارگران به نسبت تورم تعديل نشده است. در اين موارد نيز به سادگي نمي

نيست، بلكه در اين موارد علاوه بر نرخ تورم، نرخ افزايش دستمزدها « زياده»تورم، مصداق ارزش اسمي دين به ميزان 

، تنها دارمدت يهاتورم در پرداخت ليتعدتوان ادعا كرد از نظر عرف، نيز بايد در نظر گرفته شود. بر اين اساس، مي

ها )هركدام كه كمتر است( مجاز و فاقد اشكال دستمزد شينرخ افزا ونرخ تورم دو مقدار حداقل  ميزاني كه برابر باتا 

زيرا در اين باره هم گروه بدهكاران و هم گروه بلبكاران، جبران كاهش ارزش پول را مصداق زياده قلمداد است؛ 

توان مدعي شد اخذ مبلغ مازاد به ميزان حداقل دو نرخ تورم و رشد كنند. بنابراين به استناد فهم عرفي، مينمي

عرف قضاوت روشني ندارد؛ بنابراين اين موارد ذيل همان ادلة  مقدار، نيمازاد بر اربا نيست، اما دربارۀ مبلغ دستمزدها، 

 گيرند. قرار مي ربا حرمت
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 . فقدان توجيه فقهي براي معيار قرار دادن شاخص تورم7

شت شود، اما بايد توجه داميعنوان شاخصي جهت تعيين ميزان كاهش ارزش پول تلقي اگرچه شاخص تورم عرفاً به

كه اين شاخص يك معيار نوعي و نه شخصي براي تعيين ميزان خسارت است؛ زيرا در محاسبة تورم، هزينة لازم 

في گيرد كه ممكن است با سبد مصربراي تهية يك سبد كالا كه مورد مصرف يك خانوار نوعي است، ملاک قرار مي

 هاي خانواري كه سه فرزند در حال تحصيلعنوان نمونه، هزينهباشد. بهيك خانوار مشخص تفاوت چشمگيري داشته 

 هاي مرتبط با آموزش در خانوار اول سهمهاي يك زوج سالمند و بازنشسته، بسيار متفاوت است. هزينهدارد، با هزينه

 دار است. تفاوت ساختارهاي درماني براي زوج سالمند از اهميت بالايي برخوركه هزينهاي دارد؛ درحاليقابل ملاحظه

شود ميزان افت قدرت خريد پول در بازۀ زماني مشخص براي هاي هر خانوار با سبد محاسبة تورم، سبب ميهزينه

رو استفاده شده تجربه كنند. ازاينهاي متفاوتي را نسبت به تورم اعلامخانوارهاي مختلف، متفاوت باشد و خانوارها تورم

 ت از مقادير واقعي انحراف داشته باشد.از يك نرخ معيار ممكن اس

شود، اما در مواردي ممكن است تفاوت نظر ميقدري كوچك است كه عرفاً از آن صرفاين اختلاف معمولاً به

مثال، افزايش چشمگير در قيمت داروهاي خاص، براي بسياري از خانوارها محسوس نيست؛ عنوانفاحش باشد. به

كنندۀ اين نوع داروهاست، افزايش چشمگيري ا نيستند، اما براي خانواري كه مصرفكنندۀ اين داروهچراكه مصرف

 كند.ها ايجاد ميدر هزينه

هاي يك خانوار، تفاوت زيادي با سبد مصرفي خانوار رسد لااقل در مواردي كه ساختار هزينهرو به نظر ميازاين

قدرت خريد به شمار آورد و لازم است در اين موارد، بين  توان تورم را معيار مناسبي از ميزان كاهشنوعي دارد، نمي

 برفين مصالحه شود.

 هاي اجتماعي و اقتصاديچالش

هاي گيري جبران كاهش ارزش پول در پرداختعنوان معيار اندازههاي فقهي، پذيرش نرخ تورم بهفارغ از چالش

ه باشد. براي روشن شدن موضوع، دو حالت ذيل را تواند آثار اقتصادي و اجتماعي نامطلوبي در پي داشتدار ميمدت

 كنيم:فرض مي

 هاي غيربانكي و...( بر اساس تورم تعديل شونددار )مانند قرضهاي مدت. حالت نخست: تنها برخي پرداخت3

 ،شده را جبران نمايدتواند قدرت خريد پولي كه قرض داده را حفظ كرده و ضرر وارددر اين حالت اگرچه بلبكار مي

 تواند دستمزد خود را بر اساس تورم تعديل كند، مستلزم ضرر است. اما اين كار براي مديوني كه نمي

كه براي اثبات لزوم جبران كاهش « عدم صدق عنوان اداي دين»و « لاضرر»اساساً بايد توجه داشت اگر ادلة 

مة ه»دق عنوان اداي دين، لازم است كار گرفته شده بودند را بپذيريم، براي اجتناب از ضرر و صارزش پول به

شوند، بر اساس تورم تعديل شوند والا مواردي كه بر اساس ارزش اسمي و بدون تعديل تورم پرداخت مي« هاپرداخت
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هاي هدار و هزينحال، با توجه به اينكه در شرايط تورمي، به دليل وجود قراردادهاي مدتمصداق ضرر خواهند بود. بااين

و  ناپذير استشوند، ايراد ضرر به بخشي از جامعه امري اجتنابزمان تعديل نميهم« هاهمة قيمت» تغيير قيمت،

 كلي مرتفع كرد. توان با پذيرش تعديل تورمي، اين ضرر را بهنمي

در فتواي رهبر شهيد معظم انقلاب تصريح شده است كه در مواردي كه شرط شده باشد كه همان مبلغ عودت 

ها اي كه بانكالحسنهدهد يا قرضلو به نحو شرط ارتكازي ـ مانند قرضي كه مستأجر به موجر ميداده شود ـ و

پردازند، الزامي به جبران كاهش ارزش پول وجود ندارد. بايد توجه داشت كه وجود چنين شرط ارتكازي در اين مي

ي واز شرط تعديل تورم، اين شرط ارتكازموارد، به دليل وجود شبهه ربا در تعديل تورمي است كه در صورت حكم به ج

دار، به يك روية عمومي تبديل هاي مدتتدريج رنگ خواهد باخت و مطالبة ميزان افت ارزش پول در پرداختبه

كند كه در ادامه مورد دار است كه حالت دوم را ايجاد ميهاي مدتخواهد شد كه مستلزم تعديل تورمي تمام پرداخت

 .گيردبررسي قرار مي

 دار بر اساس تورم تعديل شوندهاي مدت. حالت دوم: همة پرداخت7

كند، همة هاي اعتباري كنوني مربوط ميبر اساس ديدگاهي كه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به ماهيت پول

ريد خ ها لازم است بر اساس نرخ تورم تعديل شوند؛ چراكه بر اساس اين ديدگاه، اساساً مقدار پول را قدرتپرداخت

دار، شرط هاي مدتكه در برخي پرداختكند نه ارزش اسمي آن. همچنين بيان شد، درصورتيآن مشخص مي

بر عودت همان مقدار پول )همان ارزش اسمي( وجود داشته باشد، با پذيرش لزوم جبران كاهش ارزش ارتكازي مبني

رد. شده مطالبه خواهند كصورت تعديللبات خود را بهتدريج از بين خواهد رفت و همة افراد مطاپول، اين رويه نيز به

 بيني است.در چنين حالتي مشكلات اجتماعي و اقتصادي ذيل قابل پيش

 الف( افزايش ريسک معاملات، هزينة توليد و ايجاد گرداب تورمي

موضوع،  خواهد بود و ايندر صورت پذيرش تعديل تورم در قراردادها، مبلغ قرارداد تابع شرايط آيندۀ اقتصاد و نرخ تورم 

تواند هزينة مبادله را افزايش داده و در كند. وجود اين ريسك، ميفعاليت فعالان اقتصادي را با ريسك مواجه مي

ك ها درصدد پوشش اين ريسنظر كردن برفين از انجام معامله شود. بنابراين بنگاهشرايط حاد، حتي باعث صرف

هاي زينهتواند هنوبة خود مياي اضافي است كه بهها نيز مستلزم پرداخت هزينهبرخواهند آمد. اما پوشش اين ريسك

 توليد را افزايش داده و از مسير مكانيزم فشار هزينه، منجر به تورم شود. 

اما اگر بنگاه نخواهد ريسك تعديل تورم را از بريق بيمه يا ابزارهاي ديگر پوشش دهد، مجبور است به تعديل 

هاي توليد خواهد شد كه بهاي سرمايه تن دهد كه اين موضوع نيز منجر به افزايش هزينهها و اجارهتورمي دستمزد

طح ها، منجر به افزايش سها از سوي همة بنگاهگردد. اين افزايش قيمتها ميبور مستقيم سبب افزايش قيمتبه

و  بها تعديل شوندكند دستمزدها و اجارهشود كه همان تورم است. اين تورم بار ديگر ايجاب ميها ميعمومي قيمت
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اين تعديل منجر به تورم جديد خواهد شد. بنابراين پذيرش تعديل تورمي در قراردادها، عملاً اقتصاد را وارد يك گرداب 

 شود.كند و سبب تشديد تورم در جامعه ميتورمي مي

 هاي غيرمولد، دلالي و احتكارب( جذاب شدن فعاليت

 ايهاي بادوام و سرمايهيكي از پيامدهاي تورم در اقتصاد، روي آوردن مردم به پوشش تورم از بريق خريد دارايي

 ها شده و قيمتهمچون بلا، دلار، زمين و... است. اين موضوع باعث رشد فزايندۀ تقاضا براي اين دسته از دارايي

ري ها بالاتر از نرخ سودآوي كه نرخ سودآوري در بازار اين داراييدهد تا جايآنها را حتي بيش از مقدار تورم افزايش مي

 سو، منجر به كاهشبازانه، از يكهاي غيرمولد و سفتهشود. جذاب شدن فعاليتهاي مولد اقتصادي ميدر فعاليت

 هاي اقتصادي است. انگيزۀ توليد شده و از سوي ديگر، تشديدكنندۀ نابرابري

 وجود ليدل به( تورم نرخ اساس بر دستمزدها و هامتيق ةهم ليتعد يعني) دوم حالت كهتوجه داشت  ديبا البته

 ابرتورم ممكن است رخ دهد.  طيو تنها در شرا دهدينم رخ يعاد طيشرا در اقتصاد در هايچسبندگ

اي هدصورت بخشي صورت پذيرد، ايراد ضرر به عكه تعديل تورمي بهتوان گفت درصورتيبندي ميعنوان جمعبه

، صورت پيوسته رخ دهدهاي اقتصاد بهكه تعديل تورمي در همة بخشناپذير خواهد بود و درصورتياز مردم اجتناب

 اقتصاد وارد يك گرداب تورمي خواهد شد. 

 «شاخص يكالا کي متيق» اريمع يبررس

 يكالا كي متيق دادن قرار اريمع يعني ،«يبندشاخص»جبران كاهش ارزش پول،  زانيم ۀدربار گريد دگاهيد

. شوديم گرفته نظر در آن ييبلا معادل اما رد،يگيم انجام الير به هاپرداخت اگرچه يعني بلاست؛ مانند مشخص

 اند از:اين روايات عبارتمواجه است.  يبا چالش شرع اتياز روا يابر اساس دسته رسديم نظر به دهيا نيا
 النَّضرِْ بنِْ سوُيَدٍْ عنَْ عاَصمِِ بنِْ حمُيَدٍْ عنَْ محُمََّدِ بنِْ قيَسٍْ عنَْ أبَيِ جعَفْرٍَ( عنَِ ديبن سع نيعنَهُْ )الحس

الوْرَقَِ فإَنِْ  إلِاّ رطْهُُ: منَِ اشتْرَىَ طعَاَماً أوَْ علَفَاً إلِىَ أجَلٍَ فلَمَْ يجَدِْ صاَحبِهُُ ولَيَسَْ شَقاَلَ قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ

 محَاَلةََ شرَطْهَُ طعَاَمهَُ أوَْ علَفَهَُ فإَنِْ لمَْ يجَدِْ شرَطْهَُ وأَخَذََ ورَقِاً لا  خذُْ منِِّي بسِعِرِْ اليْوَمِْ ورَقِاً فلَا يأَخْذُُ إلِاّقاَلَ 

 .(17ص ،2ج ،ق3352 ي،طوس) لا تظَلْمِوُنَ ولَا تظُلْمَوُنَ رأَسَْ ماَلهِِ قبَلَْ أنَْ يأَخْذَُ شرَطْهَُ فلَا يأَخْذُُ إلِاّ

كالا را نداشته  آن د،يكند و فروشنده هنگام سررس ديخرشيرا پ يعلف ايكه بعام  يكس ،ة فوقحيصح بر اساس روايت

 تميخود، از من به ق يكالا يجابه» :ديهم درهم پرداخت كرده باشد، حالا اگر فروشنده به او بگو داريباشد و خر

گر كالا و ا رديبگ ليكرده تحو يداريكه خر ييكالا ديبا اي داريكند. خر نيد چنحق ندار داريخر ،«ريامروز درهم بگ

 توانديم( كردهكه پرداخت  ييهادرهم يعنيخودش ) يةسرما ۀاندازتنها به رد،ينشد و به ناچار خواست درهم بگ افتي

 اساس بر يدبنشاخصدارد كه  تيواقع نياشاره به ا ت،يروا نيا ليذ در« لاتظَلمون ولا تظُلمون» ريتعب .رديبگ پس

 .كنديم يربو را معامله علف، اي بعام روز متيق
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 عنَِ الحْلَبَيِِّ عنَْ أبَيِ عبَدْاِللهِ أبَوُ علَيٍِّ الأشَعْرَيُِّ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عبَدِْ الجْبََّارِ عنَْ صفَوْاَنَ عنَِ ابنِْ مسُكْاَن

إلِىَ أجَلٍَ فجَاَءَ الأجَلَُ ولَيَسَْ عنِدَْ الرَّجلُِ الَّذيِ علَيَهِْ  معَلْوُمَة  قاَلَ: سأَلَتْهُُ عنَِ الرَّجلُِ يكَوُنُ لهَُ الدَّينُْ درَاَهمُِ 

 .(730ص ،0ج ،ق3352 ي،ني)كل الدَّراَهمُِ فقَاَلَ خذُْ منِِّي دنَاَنيِرَ بصِرَفِْ اليْوَمِْ قاَلَ لا بأَسَْ بهِِ

درهم از  يكه مقدار مشخص كنديم سؤال يمرد ۀدربار صادق امام از يآمده است كه راو زين تيروااين  در

و درهم را ندارد كه به ا زانيفرد بدهكار آن م د،يبلب دارد. در هنگام سررس ينيمع ديتا سررس يگريشخص د

: نديفرمايم . امام«ريبگ ناريامروز از من د يبه نرخ برابر تيهادرهم يجابه» :ديگويبپردازد و به بلبكار م

 .«ندارد ياشكال»

 مقدار انهم برگرداندن به ملزم او است، بوده درهم به بدهكار يبده آنكه ليدل به ز،ين تيروا نيا اساس بر

 دايپ شكاه اي باشد افتهي شيافزا ناريد با سهيمقا در درهم ارزش مدت نيا در آنكه چه ،است شده دانسته درهم

 روز يربراب نرخ)به  آن معادل اي و كند افتيدر درهم به را خود بلب ديبا اي بلبكار شخص روازاين. باشد كرده

 معادل ارزش تواندياما نم ،ستالاداومي درهم زانيم همان معادل ارزش، لحاظ به كه كند افتيدر ناريد( پرداخت

 يهاپرداخت در يبندشاخص تيمشروع عدم بر دلالت زين تيروا نيا. دينما افتيدر ناريالعقد دوميها در درهم

 دار دارد.مدت

م مثال، رهبر شهيد معظعنوانتوان در فتواي برخي فقهاي معاصر نيز مشاهده كرد. بهبندي را ميحرمت شاخص

اند، تهدانسانقلاب با اينكه قرض دادن خود بلا و دريافت همان مقدار بلا را حتي در صورت افزايش قيمت بلا جايز 

رساني اند )پايگاه ابلاعاما پرداخت پول و بازپرداخت مبلغ اضافه )ولو معادل ارزش روز بلا باشد( را مصداق ربا دانسته

 (. 73822هاي منتخب فقهي، پرسش شمارۀ دفتر مقام معظم رهبري، پرسش و پاسخ

دار را دارد كه معاملات مدت سكير شيمرتبط با افزا يهاهمان چالش يبندشاخص ز،ين ياز منظر اقتصاد اما

 . ميكنيم يخوددار آناز تكرار 

 دستمزدنرخ افزايش  و تورمپيشنهادي: حداقل دو نرخ  اريمع

 را پول رزشا كاهش جبران لزوم اصل اگر رسديم نظر به شد، گفته تورم اريمع يبررس در كه ينكات به توجه با

زمان نرخ تورم )البته در نظر گرفتن هم ار،يمع نيترو معقول نيبهتر م،يريدار بپذمدت يهاپرداخت در

 شينرخ افزا وتورم نداشته باشد(  ةبا سبد محاسب يتفاوت معنادار بلبكار و بدهكار يكه سبد مصرفيدرصورت

دو نرخ محاسبه شده و هركدام  نيا پرداخت،تا زمان  تعهد جاديا يزمان ةفاصل در كه معنا نيبد ؛دستمزدهاست

 در اين صورت. شوديمجبران كاهش ارزش پول در نظر گرفته  زانيم يريگاندازه اريعنوان معر بود، بهكمت

گيرنده، ادلة جواز جبران كاهش دهنده و هم از زاوية نگاه قرضتوان مطمئن بود هم از زاوية نگاه قرضمي

 كنند. ارزش پول جريان پيدا مي
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جبران كاهش ارزش پول، موضوعي مستقل از اصل لزوم جبران نيست، بايد توجه داشت كه معيار محاسبة مبلغ 

لذا اگر اصل لزوم جبران را بپذيريم، براي يافتن معياري مناسب، بايد به همان ادلة لزوم جبران كاهش ارزش پول 

 اشت.م درو مروري بر اين ادله خواهيمراجعه كنيم تا ببينيم اقتضاي اين ادله دربارۀ معيار جبران چيست. ازاين

بر مبلغ « وفاي به عقد»و « اداي دين»از جمله ادلة جواز جبران كاهش ارزش پول، عدم صدق عرفي عنوان 

اسمي دين در شرايط تورمي شديد است. بايد توجه داشت كه فقيه هنگام حكم كردن، فهم عرف عمومي را در نظر 

كند و سپس اين عرف قرار داده و قضاوت ميگيرد و براي كشف فهم ارتكازي عرف، خود را در جايگاه اهل مي

شود و هم شامل گروه بدهكاران. در دهد. اين عرف، هم شامل گروه بلبكاران ميقضاوت خود را به عرف نسبت مي

توان به فهم عرف استناد جايي كه همة آنها يك نظر دارند و يك توافق عرفي در ميان همة اهل عرف وجود دارد، مي

توان به عرف استناد كرد. بر اساس معيار ي كه توافق در ميان اهل عرف وجود ندارد، ديگر نميكرد، اما در جاي

كه تورم بالاتر از نرخ افزايش دستمزدها باشد، جبران كاهش ارزش پول به ميزاني كه دستمزدها پيشنهادي، درصورتي

ن لازم است، اما مطالبة مبلغي بيش از آن افزايش يافته، هم از نظر دائن و هم از نظر مديون، براي ايفاي كامل دي

توسط بلبكار، اگرچه از نظر خود او لازمة ايفاي كامل تعهد است، اما از نظر مديون، مطالبة مبلغي مازاد بر اصل دين 

ل رو اين بخش ذيشود. بنابراين قضاوت عرفي واضحي دربارۀ اين بخش از مبلغ مازاد وجود ندارد. ازاينتلقي مي

ديگر، براي استثنا كردن مبلغ مازاد بر اصل بدهي از عمومات حرمت ربا، عبارتماند. بهة حرمت ربا باقي ميهمان ادل

توان اخذ كرد و اين قدر متيقن، تنها به ميزاني است كه همة افراد عرف، قضاوت يكساني داشته تنها به قدر متيقن مي

 باشد. هاي مختلف، متفاوتباشند، نه در جايي كه قضاوت گروه

يقت اند حقاما استدلال محققاني كه براي اثبات جواز جبران كاهش ارزش پول به ميزان تورم، تلاش كرده

هاي رسد مخدوش است؛ زيرا در نگاه عرف، بين دورهپول اعتباري را به قدرت خريد آن نسبت دهند، به نظر مي

ها و مدت، مدت زماني است كه همة قيمتمدت و بلندمدت تفاوت وجود دارد. منظور از كوتاهزماني كوتاه

وند. ها و دستمزدها تعديل شدستمزدها فرصت تعديل پيدا نكرده باشند و بلندمدت زماني است كه همة قيمت

ل زماني براي فواص« بلندمدت»ببعاً در شرايط تورمي شديد، سرعت تعديل ممكن است بالاتر باشد و تعبير 

گيرد نه قدرت خريد گذاري قرار ميمدت، ارزش اسمي پول ملاک ارزشاي كوتاههكار رود. در دورهتر بهكوتاه

هاي بلندمدت حتي با فرض قبول اين ديدگاه )يعني ديدگاهي كه معتقد است حقيقت پول آن، اما در دوره

يم هگيري قدرت خريد پول اعتباري خوااعتباري به قدرت خريد آن است(، باز هم نيازمند معياري براي اندازه

هاي شود كه چرا براي محاسبة قدرت خريد پول اعتباري، بايد سراغ شاخصبود. در اينجا اين پرسش مطرح مي

قيمت برويم و سطح عمومي دستمزدها را لحاظ نكنيم؟ در نظر گرفتن دو نرخ تورم و نرخ رشد دستمزدها، 

 تري از تغييرات قدرت خريد پول ارائه دهد. تواند تصوير درستمي
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گيرنده عامل ايراد ضرر به استدلال به قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ اتلاف نيز از اساس اشكال دارد؛ زيرا قرض اما

دهنده يا اتلاف ماليت پول نبوده است تا به استناد اين دو قاعده بتوان او را مسئول جبران كاهش ارزش پول قرض

نظر مشهور فقها، قاعدۀ لاضرر براي نفي حكم (. ضمن اينكه از 73، ص0337دانست )نظرپور، موسويان و خزائي، 

 (. 737، ص2ق، ج0407ضرري است نه اثبات حكم )انصاري، 

را  «تورم نرخ اريمع» يشرع يهاعلاوه بر اينكه چالش وهيش نياشود بر اساس آنچه گفته شد، مشخص مي

تابع  و رديگيسرعت انجام نم بهدستمزدها  ليتعد وه،يش نيا در رايز شود؛ينم زين يندارد، منجر به گرداب تورم

 بلندمدت است.  يقراردادها

بخشي از تورم است؛ زيرا افزايش دستمزدها به  ها، خودكه افزايش دستمزد شوداين اشكال مطرح ممكن است 

شود؛ بنابراين هنگام در نظر گرفتن نرخ در نظر گرفته مي تورماست كه در محاسبة خدمات  معناي افزايش قيمت

 شود.بور ضمني در نظر گرفته ميزايش دستمزدها نيز بهتورم، اف

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت آنچه براي تعيين يك معيار مناسب جهت جبران كاهش ارزش پول اهميت 

دارد، قدرت خريد بلبكار و بدهكار از زمان ايجاد دين تا زمان پرداخت آن است و در اين مورد، دو چيز حائز اهميت 

ها و دستمزدها. درست است كه نرخ افزايش . زمان تعديل قيمت2ها و دستمزدها؛ قدار افزايش قيمت. م0است: 

نوان شاخصي عدستمزدها يكي از اجزاي تورم است، اما اولاً دقيقاً منطبق بر نرخ تورم نيست تا بتوان نرخ تورم را هم به

افزايش دستمزدها؛ ثانياً فواصل زماني تعديل قيمت  عنوان شاخصي ازاز افزايش قيمت كالاها در نظر گرفت و هم به

ها انجام كالاهاي مختلف و دستمزدها با هم متفاوت است و معمولاً تعديل دستمزدها با تأخير و پس از تعديل قيمت

 گيري افزايش دستمزدها استفاده كرد. توان از معيار نرخ تورم براي اندازهگيرد. بر اين اساس نميمي

ه از تورم است ك ياقتصاد سالم و عار كيبا فرض وجود  ربا،اسلام به حرمت  حكمتوجه داشت  ديبا تينها در

كرده  ينيبشيپ يرا در قالب احكام اقتصاد يخاص ينهاد يهاچارچوب ،ينظام اقتصاد نيحصول چن ياسلام برا

ت، مفروض اس يغلط اقتصاد يهاستاينهادها و س يتورم را كه معلول برخ دينبا يفقه يهايبررس در نياست. بنابرا

 رصددد فقه،از  برآمده يهاحلراهبلكه لازم است  ،حل بودآن، به دنبال راه يمنف يامدهايحل پ يگرفته و صرفاً برا

 .شوند يبررس تورم مشكل ياشهير خشكاندن

 گيرينتيجه

رار گرفته علم اقتصاد مورد بررسي ق عنوان يك پديدۀ اقتصادي ناشي از عوامل متعددي است كه به تفصيل درتورم به

ررسي عنه گرفتن اصل تورم، به بهاي فقهي، بدون آنكه به علل تورم توجه شود، با مفروغٌدر بررسي ،حالاست. بااين

برخي احكام فقهي مربوط به آن پرداخته شده است. از جملة اين احكام، لزوم يا عدم لزوم جبران كاهش ارزش پول 

 دار است. دتهاي مدر پرداخت
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برخي فقها و محققان معاصر از جمله رهبر شهيد معظم انقلاب، لزوم جبران كاهش ارزش پول را به دلايل 

، «عدم صدق ايفاي تعهد در صورت عدم جبران»، «عدم صدق عنوان زياده»، «قاعدۀ لاضرر»متعددي همچون 

 حال، معياري كه براياند. باايناثبات كرده اي از رواياتو دسته« ارتباط ماهيت پول اعتباري با قدرت خريد»

است. اين در حالي است كه « نرخ تورم»محاسبة ميزان جبران كاهش ارزش پول مطرح شده است، غالباً 

تواند سبب ايجاد گرداب تورمي شده و اقتصاد را با مشكلات هاي فقهي ميپذيرش چنين معياري علاوه بر چالش

 متعددي مواجه گرداند. 

ترين معيار دار، معقولهاي مدتين اساس در صورت پذيرش اصل لزوم جبران كاهش ارزش پول در پرداختبر ا

 گيري ميزان جبران، در نظر گرفتن حداقل دو نرخ تورم و نرخ افزايش دستمزدهاست.براي اندازه
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